
زنان در فضا 
انعطاف پذیرتر هستند!

ایــن تصور کــه مــردان فضانــوردان 
بهتری هستند، اینک از سوی پژوهش های 
جدید، دچار تردید شــده است. مطالعات 
آمریکا نشــان می دهد که  دانشــگاه های 
زنان، نسبت به مردان در برابر استرس های 
ناشــی از پروازهای فضایی انعطاف پذیرتر 
هستند. طبق این تحقیقات مطالعه ایالات 
متحده نشــان می دهد که فعالیت ژن در 
مردان بیشــتر مختــل می شــود و پس از 
بازگشت به زمین، برای بازگشت به حالت 
عادی، زمان بیشــتری طول خواهد کشید. 
گاردیــن در مطلبــی که به تازگی منتشــر 
کرده است، درباره این انعطاف پذیری زنان 
فضانورد نکاتی را مطرح کرده است. وقتی 
در شــرایطی اســید چکه می کند، ماشینی 
آزمایش نشــده کــه از میان ســیاه چاله ها 
حرکــت می کند، یا ایســتگاه فضایی دچار 
آسیب ناشی از پرتاب زباله شده است، چه 
کسی قرار است قدم پیش بگذارد. معمولا 
این فضانوردان زن هستند که با سرسختی 
برای تغییر شرایط و کنترل بحران قدم جلو 
می گذارند. شاید فکر کنید این همان چیزی 
است که هالیوود و فیلم های فضایی کنونی 
به آن نیاز داشــته باشــند. اما این توصیف 
برآمده از پژوهشی است که به تازگی انجام 
شــده اســت و حکایت از انعطاف پذیری 
زنان در فضا نســبت به مردان دارد. البته 
ایــن یافته ها مقدماتی هســتند، نه تنها به 
این دلیل کــه تعداد کمــی از فضانوردان 
زن مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما اگر این 
روند تأیید شــود، می تواند برای برنامه های 
بازیابی فضانــوردان و انتخاب خدمه برای 
مأموریت هــای آینده به مــاه و فراتر از آن 
مهم باشــد. دانشــمندان در مقاله ای در 
«نیچر کامیونیکیشن» که اثرات سفر فضایی 
را بر سیستم ایمنی انسان بررسی کرده بود، 
نتیجه گیری کرده اند: «به نظر می رســد که 
در مردان، تقریبا همه سلول هایشان بیشتر 

تحت تأثیر حضور در فضا قرار می گیرند».
تیمــی از پژوهشــگران بــه رهبــری 
کریســتوفر میسون، اســتاد فیزیولوژی در 
پزشــکی ویل کورنل در نیویــورک، نحوه 
واکنش سیستم ایمنی به پرواز فضایی را 
در دو مرد و دو زن به عنوان غیرنظامی در 
مأموریت اســپیس ایکس بررسی کردند. 
آنها در این ســفینه در سال ۲۰۲۱ به دور 
زمین پرواز کرده بودند. آنها این داده ها را 
با داده های ۶۴ فضانورد دیگر نیز مقایسه 

کردند.
این مطالعه نشان داد که فعالیت ژن 
در مردان بیشتر از زنان مختل شده است. 
همچنین ژن های مردان پس از بازگشت به 
زمین، مدت زمان طولانی تر برای بازگشت 
به حالــت طبیعی نیاز دارد. یکی از موارد 
پروتئین های تحت  آزمایــش،  مهم مورد 
تأثیــر فیبرینوژن بود که برای لخته شــدن 
خون بسیار مهم است. دانشمندان در این 
مقاله می نویسند: «مجموع اطلاعاتی که 
تاکنون داشته ایم، نشان می دهد که پاسخ 
تنظیم کننده ژن و پاســخ ایمنــی به پرواز 
فضایی در مردان حســاس تر است. برای 
تأیید ایــن روندها به مطالعات بیشــتری 
نیاز اســت، امــا چنین نتایجــی می تواند 
پیامدهایــی بــرای زمان هــای بازیابی و 
احتمــالا انتخاب خدمه داشــته باشــد، 
به عنوان مثال تعداد زنان بیشــتری برای 
مأموریت های در ارتفاع بالا، ماه و اعماق 

فضا انتخاب و فرستاده شوند».
مشــخص نیســت که چرا زنان ممکن 
است نســبت به مردان در برابر پروازهای 
فضایی انعطاف پذیرتر باشــند، اما میسون 
گفــت که «توانایی تحمــل تغییرات بزرگ 
در فیزیولــوژی و دینامیک مایعات ممکن 
اســت برای مدیریت بــارداری و همچنین 
مدیریت اســترس پرواز فضایی در ســطح 

فیزیولوژیکی تأثیرگذار باشد».

کلیه ها در مریخ دیالیز می شوند؟!
ناسا می خواهد انسان ها را در دهه ۲۰۳۰ 
به دور ســیاره سرخ بفرســتد، اما مطالعه 
دیگری که در «نیچر کامیونیکیشن» منتشر 
شده است، تردیدهایی جدی درباره ایمنی 
چنین مأموریت طولانــی و عمیق فضایی 
ایجاد می کند. این تیم بین المللی به رهبری 
محققان دانشگاه کالج لندن، موش ها را در 
معرض پرتوهای شبیه سازی شــده کیهانی 
قرار دادند و دریافتند دوزی که ممکن است 
انسان در سفر رفت و برگشت به مریخ با آن 
مواجه شود، می تواند باعث آسیب دائمی 
کلیوی شود و فضانوردان احتمالًا به دیالیز 

روی مریخ نیاز دارند.
این مقاله ها و ده ها مقاله دیگر، حاصل 
تحقیقات فضانوردانی است که بین شش 
مــاه تا یک ســال در ایســتگاه بین المللی 
حضور داشــته اند. براســاس داده های به 
دســت آمده، قرار اســت یک پایــگاه  داده 
زیست شناسی فضایی ایجاد شود که برای 
کاهش خطرات سلامتی فضانوردان آینده 
که به ماه، مدار مــاه و احتمالا مریخ عازم 

می شوند، استفاده  شود.
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سایت گوزن های زرد ایرانی مانشت و قلارنگ ایلام، در 
۳۰ هکتار از اراضی تحت حفاظت، ایجاد شده است. این 
مکان ۱۸ سال پیش با رها کردن شش قلاده گوزن فعالیت 
خود را آغاز کرد. هم اکنون تعداد گوزن های بالغ ســایت 
مانشــت و قلارنگ ۳۲ رأس شــامل ۲۲ گوزن ماده و ۱۰ 

گوزن نر و شش رأس گوزن نابالغ (متولد امسال) است.

طبــق گزارش دیتــاک گردش مالی ســال ۱۴۰۲ 
ایرانیان در شــبکه های اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان بــود. از این مبلغ بیش از ۷۰ هــزار میلیارد 
تومان سهم بازار خرده فروشی (فروشگاه های فعال 
در شــبکه های اجتماعی)، ۴۰ هــزار میلیارد تومان 
سهم زیرساخت و اینترنت و مابقی سهم تبلیغات و 

لجستیک بوده است.
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دکتر سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، دستور تخلیه 
ساختمان یوسف آباد را که در اختیار انجمن جامعه شناسی است، خلاف 
قانون  و شــیوه برخــورد صحیح با نهاد علم دانســت و روش برخورد با 
نهادهای علمی از ســوی شــهرداری تهران را بسیار ناشایست و در عمل 
نوعی ســتیز و مخالفت با آنان اعلام کرد. این استاد دانشگاه در گفت وگو 
بــا خبرآنلاین، با تأکید بر اینکه انجمن جامعه شناســی  «یک نهاد علمی 
با ۳۲ ســال قدمت اســت»، گفت: «از حدود ۱۰ سال پیش، برای توسعه 
فعالیت های خود و به ویــژه فعالیت های جامعه محور  که مقداری فراتر 
از جامعه دانشگاهی اســت، یک مرکز آموزش های تخصصی با شرکت 
مخاطبان عام در حوزه مباحث علوم اجتماعی جامعه محور تشکیل شد».

یک ساختمان، یک نهاد
معیدفر با تأکید بر اینکه «در آن زمان با مصوبه شــورای شــهر وقت 
تهران، مبنی بر اینکه شهرداری بخشی از فعالیت هایش را به فعالیت های 
جامعه محور و شهروندی اختصاص  دهد، در اختیار انجمن قرار داد . البته 
این خدمات در اختیار دیگر نهادهایی که چنین وظایفی را دنبال می کنند، 
گذاشــته شــد. بنابراین انجمن جامعه شناســی  به دلیل اعتمادی که به 
شهرداری داشت، در سال ۱۳۹۳ هزینه سنگینی برای تجهیز به امکانات 
آموزشــی اختصاص داد  که با این اقدام شــهرداری، همه این امکانات و 

سرمایه در حال از بین رفتن است».
انجمــن جامعه شناســی در این ســال ها توانســته فضــای جدیدی 
برای توانمندســازی و آموزش شــهروندی فراهم کند و تأسیس مرکز و 

تشــکیل کلاس ها، با همت مرحوم دکتر قانعــی راد، رئیس وقت انجمن 
جامعه شناسی ایران، ممکن شده است.

عملکرد خلاف قانون
معیدفر درباره روند بازپس  گیری ســاختمان انجمن جامعه شناسی 
گفت : «ابتدا به ساکن چون دستور واگذاری ساختمان از سوی شهرداری  
به انجمن جامعه شناسی با اســتناد به مصوبه شورای شهر انجام شده 
بود، به درخواست بخش املاک شهرداری برای تخلیه وقعی نگذاشتیم؛ 
زیرا در نهایت باید از سوی شورای شهر اقدام برای لغو واگذاری صورت 
می گرفت که چنین مصوبه ای برای لغو مصوبه سابق، در صحنه شورای 
شــهر تهران تصویب نشده است. از این رو شــهرداری نمی تواند  مرکز را 
مجبــور به تخلیه مــکان کنونی کند. همچنین انجمن جامعه شناســی 
بــا وجود انجــام مکاتبات از حدود یک ســال و اندی پیــش با معاونت 
اجتماعی فرهنگی شــهرداری، اما پاســخی دریافت نکرده است. ضمن 
اینکه  تماس با شــهرداری منطقه ۶ و توافقات انجام شــده با آنان نیز در 
عمل بلاثمر مانده است  و در نهایت  انجمن را به املاک شهرداری محول 
کردند ». این استاد  دانشگاه با اشاره به شیوه شهرداری تهران که به نوعی 
نادیده انگاشــتن قانون و وزن نهاد علمی انجمن جامعه  شناســی است، 
نوع برخورد شــهرداری تهران را توهین آمیز ذکر کرد و گفت : «شهرداری 
مــکان مذکور را واگذار کرده، این در حالی اســت کــه هنوز کلاس های 
آموزشــی انجمن برقرار اســت و در این باره شــهرداری مصوبه ای برای 
لغو مصوبه ســاختمان واگذار شده از سوی شــورای شهر تهران ندارد» . 

از نظر معیدفر این در حالی است که انجمن حتی به شهرداری برگزاری 
آموزش های شــهروندی را پیشــنهاد داده که این امر برای شــهر بزرگی 
مانند تهران حیاتی اســت. او در ادامه با تأکید بر اینکه اعضای شــورای 
شهر در راســتای تقویت نهادهای علمی حرکت می کنند، گفت: «در دو 
سال گذشته شورای شهر درخواست کرده بود که به قصد روابطی پویاتر، 
معاونت اجتماعی شــهرداری تهران، کمیسیونی مشــترک با مشارکت 
انجمن ها تشــکیل بدهد. متأســفانه شــهرداری این کمیسیون را تعمدا 
تشــکیل نداده و تشکیل آن را  عقب انداخته اســت تا چنین کمیسیونی 
شکل نگیرد. متأسفانه رویکردها، رویکردهای ضد فرهنگی و ضد علمی 
اســت. از این رو به نظرم در شــأن و جایگاه یک کلان شــهر  مانند تهران 
نیست که شهرداری این گونه  شهر را ساقط کند  و  با نهادهای علمی مانند 
خانه اندیشــمندان علوم انســانی  و انجمن های علمی برخورد کرده  و 
متأسفانه آنها را دچار چنین گرفتاری هایی  کند؛ در حالی  که آنان در چنین 
شرایط ســختی که انگیزش های کمی در جامعه وجود دارد، ایستاده اند 
و دارنــد تلاش می کننــد تحرک جامعه را حفظ کرده و تــا اندازه زیادی 
در ارتقای شــهروندی بکوشند ». معیدفر سپس برخوردهای کنونی را با 
برخوردهای گذشــته مقایســه کرد و گفت: «در اینجا باید بگویم شورای 
شــهر و شهرداری در ســال های گذشــته به طور کامل مدافع نهادهای 
علمی و فرهنگی بودند، الان هم به نظر می آید که شورای شهر مایل به 
قوت بخشــیدن به چنین نهادهایی است، اما متأسفانه شهرداری دارد به 
صورت خودمختار، زحمات شورای شهر و مسئولان شهری در دوره های 

گذشته را به باد می دهد ».

شهرداری علیه نهادهای علمی و فرهنگی
اقدام غیرقانونی برای تخلیه ساختمان انجمن جامعه شناسی  

شاهنامه خوانی

آفتاب چون پاى پس کشــید و 
از ناتوانی زردروى شــد، دو خواهر 
اسفندیار نالان و گریان با سبویی که 
بر دوش داشــتند، نزد بــرادر رفتند. 
اســفندیار چون خواهــران خویش 
بدید، چهره از ایشان پنهان کرد و از 
کار آنان دل پریشــان گردید. آنان با 
دو چشم گریان به نزدیك اسفندیار 

رفتند و از او پرسیدند اى ساربان از کجا آمده اى که روزان 
و شبان بر تو فرخنده باشد و امیدواریم مهتران بندگی تو 
کنند. آیا از ایران و از گشتاسب و از اسفندیار آگاهی دارى؟ 
مگر نمی بینی ما دو دخت شــهریار ایران در چنگال این 
چینیان گرفتار گشته ایم و ما را به آبکشی فرستند. کاش 
ما را جامه مردگان بر تن بود تا این گونه برهنه ســر و پای 
نمی گشتیم که از دورى میهن و خاندان خویش خونین 
سرشکیم. اگر از شــهر ما تو را آگاهی است، شاید بتوان 

امید بست که این زهر را تریاکی باشد.
اسفندیار سوداى آن داشت ناشناخته بماند، به همین 
روى بر آنان فریادی زد که هر دو از بیم بر خود لرزیدند. 
اسفندیار گفت: «می خواهم از بن نه اسفندیارى باشد و 
نه آن کس که از او یاد می کند و آرزو می کنم گشتاســب 
تاج و تخت از دســت بدهد».  هماى چون آواز اسفندیار 
بشنید، دانست آن که چهره خویش از آنان پنهان می کند، 
کسی مگر برادرشان نیست و از داغ دل در پیش او سخن 
گفــت و جامه چاك چاك خویــش و دو پاى برهنه اش 
را بر خاك نشــان داد و یادآور شــد از ارجاسب دل شان 
پر بیم اســت. اسفندیار دانســت هماى، برادر خویش را 
شناخته است، بر آنان چهره گشــود و چهره اش گرچه 
چون آفتاب بود، دلش پرخون و پر خروش از ارجاســب 
بود و از خشم لب را به دندان می گزید. اسفندیار به آنان 
گفت چند روزى لب فروبندید، من با رنج بسیار نه براى 
جنگ آمده ام که در پی نام و ننگ هستم، نمی شود دختر 

آبکش باشد و پسر اندوهگین و پدر 
در خواب خــوش. آن گاه خواهران 
خویش را آرام گرداند و نوید داد دور 
نباشد به ایوان پدر خود باز خواهید 
گشــت. آن گاه اســفندیار از کلبــه 
شــتابان نزد ارجاسب رفت و گفت: 
«برای این ســودا از ژرف دریایی گذر 
کرده ام و چون کشتی بازیچه دست 
تندبادى شــد که امید رهایی نبود و از تن و جان خویش 
نومید گشــتم، با خود پیمان بســتم اگر خداوند یکتا مرا 
از این بیم رهایی بخشــد، در هر کشورى بزمی بر پا دارم 
در یاد ماندنی و به نیازمندان یارى رســانم و درویشان را 
توانگر کنم. اکنون اگر شاه ما را نوازش کند و بزرگان سپاه 
خویش را نیز فراخواند، بزمی بر پــا دارم و همه بزرگان 
را میهمان گردانم».  ارجاســب چون این ســخن بشنید، 
شــادمان فرمود همه فرماندهان بزرگ ســپاه را به بزم 
خراد فراخوانند و آن گاه شــاه را گفت: «اى بزرگ مرد ما 
را خانه کوچك و تنگ است و شایسته نیست آن بزرگان 
در تنگ جاى پذیرایی شــوند، اگر شاه فرمان دهند بر باره 
دژ میهمانی برگزار شــود، همان جا آتش روشن کنیم و 
دل نامداران را با می خوش گردانیم».  ارجاســب گفت 
هر آن گونه که خراد دوســت می دارد، رفتار کنند. با این 
سخن شــادمان بازگشت و هیزم بســیار به بام بردند و 
چند اسب و بره را بکشتند و بر بام دژ آتشی بر پا داشتند 
تا بره ها و اســبان را براى بزم آمــاده گردانند. میهمانان 
شادمانه آمدند و بره ها را به دندان کشیدند و می بسیار 

نوشیدند و از مستی بر پاى خویش نبودند.
بیامد امان پهلوان شــادکام/ فراوان برآورد هیزم به 
بام / بکشــتند اسبان و چندى بره/ کشیدند بر بام دژ یك 
سره / می آورد چون هرچه بد خورده شد/ گسارنده می 
ورا برده شد / همه نامداران برفتند مست/ ز مستی  یکی 

شاخ نرگس به دست.

دختران گشتاسب در پناه اسفندیار  )۲(

شبکه خوانی

دو هفته از فراگیرشدن «همستر کامبت» می گذرد. در 
ایران نســبت به کلاهبرداری هایی که می توان با این اپ 
در تلگرام انجام داد، هشــدار داده شــده است. سودای 
پولدارشدن، اما سبب شده بسیاری درگیر آن شوند. در این 
میان، از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است. به 
گفته رئیس کمیسیون نرم افزارهای سرگرمی و بازی های 
رایانه ای ســازمان نصــر ایران (نظام صنفــی رایانه ای) 
نمی توان نــام «بازی» روی آن گذاشــت اما به شــکل 
مصطلح با این عنوان از آن یاد می شود. ابوالفضل صادق 
در گفت وگو با ایسنا گفت: البته طراحان این بازی سعی 
کرده اند همستر کامبت تا حدی شبیه به بازی های آیدل 

کلیکر (نوعی بازی ویدئویی که برای گروه خاصی طراحی 
شــده است) باشد اما چون در آن تقریبا هیچ گیم پلی به 
جز ضربه زدن انجام نمی شود، نمی توان اسم بازی بر آن 
گذاشت. وی تأکید کرد: «می توان آن را اپلیکیشنی در نظر 
گرفت که سعی شده است تا اقتصادِ بازی روی آن اجرا 
شود. کاربر به واسطه اینکه حس می کند دارد چیزی به 
دســت می آورد، مجددا به فضای آن بازمی گردد و نرخ 
بازگشــت بازیکنان به بازی از این طریق افزایش می یابد. 
اقتصادِ بــازی، کاربر را مجاب می کند تــا به بازی پایبند 
باشــد، همان گونه که در همســتر کامبت ضربه زدن یا 

ارتقای کارت ها این فضا را ایجاد کرده است».

همستر بازی نیست

شاهنامه پژوه
مهدی افشار


